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»اول فروردین« آخر اسفند آمد 

مجموعه غزل »اول فروردین« شامل ۳۳غزل از قاسم ساجدی 
که در سال های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۲ ســروده شده است، در انتشارات 
خ به چاپ رسید. قاسم ساجدی، شاعر این مجموعه،  سیب سر
در گفت وگو با ایسنا محور بیشتر غزل هایش را عشق بیان کرد و 
گفت: برخی غزل ها هم در موضوعات اجتماعی و فلسفی سروده 
شده اند. او با بیان اینکه در غزل از دوره دبیرستان تحت تأثیر 

زنــده یــاد حسین مــنــزوی بـــوده اســت، 
افــزود: شعر قیصر امین پور و به تازگی 
غزل فاضل نظری بر من تأثیرگذار بوده 

است.
ساجدی علاوه بر غزل به تصنیف سازی 
ــت و تــصــنــیــف  ــ سـ ه ا د ر و ی آ و نـــیـــز ر
کبری  »لحظه های کویری« او که میثم ا
خوانده است، در جشنواره شعر فجر 

سال قبل حائز رتبه بهترین ترانه شد.

 رمانی برای نوجوان ها منتشر می شود

تو خواب میکائیل هستی

کتاب »تــو خــواب میکائیل هستی« نوشته تیمور آقامحمدی 
به زودی به وسیله انتشارات سوره مهر )مهرک( منتشر و روانه 
بازار نشر می شود. این رمان نوجوان، داستان زندگی پسری به نام 
میکائیل است که پانزده سال سن دارد و سخت ترین روز زندگی اش 

را تعریف می کند.
ــه دغــدغــه هــا و چــالــش هــای  »تـــو خـــواب میکائیل هــســتــی« ب
نوجوان امروز می پردازد؛ نوجوانی که از شیوه زندگی محتاطانه 
بزرگ ترهایش ناراضی است و می خواهد به شکلی زندگی کند که 
در آینده حسرت گذشته را نخورد. او عاشق دختری به نام رها 
شده است و می خواهد با کمک دوستش با او در کافه ملاقات 

کند و در این مسیر دچار چالش هایی می شود.
این رمان با بهره گیری از عناصری که ذهن نوجوانان را به خود 
مشغول کرده است و با استفاده از اسامی هنرمندان ایرانی و 
خارجی ازجمله نقاشان، موسیقی دانان و نویسندگان تلاش 
کرده است مخاطب را با خودش همراه کند. در ابتدای رمان کد 
کیوآری برای شنیدن آثار آهنگ سازانی که نامشان در کتاب برده 

شده، تعبیه شده است.
تیمور آقامحمدی، نویسنده این رمان، 

ــی  ــن بــا نوشتن رمـــان »رون پیش از ای
یک پیانو قــورت داده« با نشر مهرک 
همکاری کرده است. »رونی یک پیانو 
قــورت داده« زندگی دختری نوجوان 
به نام رونی است که به موسیقی علاقه 
دارد و درگیر چالش های اجتماعی و 

خانوادگی است.
ــاب بـــــــه زودی بـــا شــمــارگــان  ــتـ ــن کـ ایـ

1۲۵۰نسخه عرضه می شود.

۲شنبه
 ۱۴۰۲ اســفند   ۲۱
۳۰ شعبان  ۱۴۴۵
شـــــماره ۴۱۷۷

علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

 ناویراسته

این شـیوه در گذشته نیز اسـتعمال داشته و بازرسین 

به آن عمـل می کردند.

 ویراسته

این شیوه در گذشته نیز به کار می رفته است و بازرسان 

به آن عمل می کرده اند.

 نکته

۱. »استعمال داشتن« ترکیب نامأنوس و غیرمعیار است.

۲. »بازرس« واژه ای فارسی است و حتما باید با نشانه فارسی 

جمع بسته شود.

#زین_قند_پارسی
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گفت وگو با مریوان حلبچه ای درباره رمان »آخرین انار دنیا« و دنیای بختیار علی، نویسنده کُردِ عراقی

نوشتن، مقابله با تاریکی است
بختیارعلی، نویسنده کرد اهل اقلیم 

گپ 
دیگران

کردستان عــراق، به نامی آشنا برای 
مخاطبان ادبیات داستانی در اقلیم، 
ایران، جهان عرب و خاورمیانه تبدیل 
شده است. همچنین درخشش برخی آثار او مانند 
»آخرین انار دنیا« او را به نویسنده ای جهانی بدل 
کرده است تا توجه منتقدان جهان به او جلب شود؛ 
تــا جــایــی کــه بــه گــفــتــه مــریــوان حــلــبــچــه ای، مترجم 
تخصصی آثــار بختیارعلی به فــارســی، »مهم ترین 
منتقدان آلمان و اتریش و سوئیس در ویژه برنامه هایی 
درباره این رمان پیشنهاد کرده اند که این رمان وارد 
ــود«. »جمشیدخان  ــ ــا ش ــ کــتــاب هــای درســـی اروپ
عمویم...«، »غروب پروانه«، »شهر موسیقی دان های 
خ... ای  ــاس و جــســدهــا«، »بــه دوز ــ ســپــیــد«، »دری
بی گناهان« و »تصاحب تاریکی« ازجمله ترجمه های 
حلبچه ای از آثار بختیارعلی به شمار می آید. آنچه 
در ادامه می خوانید، بخشی از گفت وگوی روزنامه 
»آرمان ملی« با مریوان حلبچه ای به مناسبت انتخاب 
»آخرین انار دنیا« برای دریافت جایزه حلقه ملی 

منتقدان آمریکاست.

 z باتوجه به استقبال مخاطبان جهانی از کتاب »آخرین انار

دنیا«، ابتدا درباره ویژگی های داستانی، زبانی و روایی این اثر 

توضیح دهید.

کنون  »آخرین انار دنیا« نه تنها بین کتاب هایی که تا
کنون  کــه تا کتاب هایی  ــرده ام، بلکه بین  ــ ک ترجمه 
خــوانــده ام از جایگاهی بسیار خــاص و والا برخوردار 
گر بخواهم تیتروار اشاره کنم، باید بگویم به دلیل  است. ا
جهان بینی انسانی نویسنده و ضدجنگ بودن این اثر، 
همچنین فلسفه زیبایی شناسی که در فصل فصل این 
کتاب وجود دارد، روایت و زبان منحصربه فرد نویسنده 
که این اثر بزرگ را به شاهکار جهانی تبدیل کرده است 
تا به عنوان یکی از کتاب های مهم در فهرست پنجاه 

رمان قرن قرار گیرد.

 z از آنجا که شــما مترجم تخصصی آثــار بختیارعلی به

زبان فارسی هستید و تجربه ترجمه چندین عنوان کتاب او را 

داشته اید، این رمان برای شما چه جایگاهی دارد؟

که  به جرئت می توانم بگویم از شاهکار هایی اســت 
در دنیا درباره تفاوت نسل ها و جهان پدران و پسران 
و شکست آرمان گراهایی که در آرزوی تغییر جهان بودند 
و حتی خودشان تغییر نکرده بودند، نوشته شده است. 
درعین حال، رمانی بسیار زیبا درباره عشق، تنهایی، 
غربت، آوارگی، بی پناهی و شکست است. بی دلیل نیست 
که برخی منتقدان آن را به عنوان »صد سال تنهایی 
شرقی« معرفی کرده اند. زبــان شاعرانه و تصویرگرای 
رمان هر مخاطب اهل اندیشه و تحلیلگر را تحت تأثیر 
کنش وامــی دارد. خواننده ای که  قرار می دهد و به وا
با این کتاب هم سفر می شود، هیچ وقت نمی تواند 
جهان بختیارعلی را تنها بگذارد و هم سفر ابــدی او 
نشود. به معنای دیگر جذابیت رمان برای من مترجم 
و تجربه های شخصی و زیست مشترک با نویسنده، 
شخصیت های رمان را بسیار جذاب تر کرده است. از 
یک نظر زندگی نویسنده و من، محمد دل شیشه و 
سریاس ها و کودکان و نوجوانان این رمان شبیه باهم 
و از یک جنس هستند. زیستن در جهان لبریز از خشونت 

و فراری از سرزمین به سرزمین دیگر و غربت و تنهایی، 
»آخرین انار دنیا« را به کتابی تبدیل کرده است که برای 

همیشه یکی از کتاب های بالینی ام باشد.

 z ترجمه فارســی آثــار بختیارعلی همــواره موردتوجه

فارسی زبانان بوده است و کتاب های او با تجدیدچاپ های 

متعدد در اختیار مخاطبــان قرار می گیــرد. دلایل آن را چه 

می دانید؟

افکار و جهان بینی فلسفی و انسانی نویسنده و همچنین 
دغدغه های او دربــاره انسان شرقی و انسان دوستی 

در جــای جــای متن او دیــده می شود. 
افکار نویسنده فراخوانی است به سوی 
صلح، انسان دوستی، رواداری و تحمل 
دیگری. او جهانی را روایت می کند که 
منتقد شدید هــر نــوع تعصب دینی و 
ملیت گرایی است. بختیارعلی بر این باور 
است که تفکر لوکال ]محلی[ در دنیای ما 
بسیار کشنده است. تفکر لوکال، بخش 
مهمی از آموزش های فاشیسم است. 
فاشیسم تلاش می کند که عقل و تفکر 
انسا ن ها و دایره جهان بینی آن هــا از 

شهر، از فرهنگ و از محیط خود خارج نشود. به همین 
خ داده اســـت و  دلیل نمی دانند پیش از آن هــا چه ر
نمی دانند که در پیرامونشان چه چیزی رخ می دهد. 
فاشیسم غوطه ور کردن انسان در هویت خویش است. 
بختیارعلی می گوید: »در ماجرای ابرهای دانیال و 
دریاس و جسدها کوششم این بود که خواننده ببیند 
و بداند که می شود فاشیسم از هر جایی سر بر آورد. 
فاشیسم صفات خاص یک هویت، یک دین یا یک 
رخداد را نــدارد. کار رمان نجات نگاه ما به پیرامون و 
به تاریخ و محافظت از آن برابر هر توهمی است، اما در 
»تصاحب تاریکی« داستان فاشیسم مشخص و معینی 
روایت می شود. وقتی می خواهیم بدانیم که فاشیسم 
از نظر فکری و روان شناسی چگونه عمل می کند، شاید 
که از  به طور مشخص به ایــن نیازی نداشته باشیم 
فاشیسم حرف بزنیم، بلکه می خواهیم بدانیم فاشیسم 
از نظر تاریخی چگونه شکل گرفته و در تاریخ چگونه ظهور 
کرده ، چگونه در بستر واقعیت عمل کرده است و در این 
صورت، به تاریخی واقعی نیاز داریم.« او می گوید: »من 
می نویسم و می دانم نویسندگان پیش از ما نتوانسته اند 
دنیا را به جای بهتری تبدیل کنند، اما درعین حال 
می دانم دنیا بدون داستایفسکی، شکسپیر، بتهوون، 
گر  گال و مارکز جایی است غیرقابل تحمل. ا دالی، شا
انسان ننویسد، تاریکی ها بیشتر و انبوه تر و حجم 
تــراژدی هــا وسیع تر و سنگین تر می شود. من وقتی 
می نویسم، احساس می کنم آلترناتیو برای 
دنیا می آفرینم. نویسنده کسی است که 
برمبنای شرایط و قوانین دنیا نمی نویسد، 
ــا  ــ ــه بــــــرای درهـــم شـــکـــســـتـــن آن ه ــک ــل  ب

می نویسد.«

 z خبر تازه ای برای مخاطبان فارسی زبان

بختیارعلی دارید؟

رمان »بندر فیلی« آخرین رمان بختیارعلی 
است که در نمایشگاه کتاب سال آینده 

توسط نشر ثالث منتشر می شود.

« به چاپ دوم رسید  »میاندار

روایت یک رزمنده ایرانی از حضورش در سوریه

کتاب »میاندار« نوشته مسعود امیرخانی به تازگی توسط انتشارات 
خط مقدم به چاپ دوم رسیده است. این کتاب شامل خاطرات 
شفاهی شهید حسن عبدا...زاده، فرمانده تیپ یگان مخصوص 

نیروی قدس و فرمانده عملیات قرارگاه شرق سوریه است.
کتاب »مــیــانــدار« با  خبرگزاری مهر نوشته اســت: مخاطب در 
روایت یک رزمنده ایرانی و حضورش در کشور سوریه و مبارزه با 
گروه های تکفیری آشنا می شود؛ کسی که در ابتدا به عنوان یک 
نیروی ساده به سوریه اعزام می شود، اما جسارت و شجاعتی که 
از خود نشان می دهد، او را به فرمانده و مرد عملیاتی ای شجاع 
تبدیل می کند. آغاز مطالب کتاب نیز از خاطرات کودکی حسن 
عبدا...زاده است. حسن عبدا...زاده شخصیتی بود که در کنار 
حسن خلق، طنازی و شیطنت، جسارت و شجاعت و عشق به 
امام حسین)ع( را در وجود خود داشت و این ها او را به شخصیتی 
متفاوت و فراموش نشدنی بدل کرد که در کتاب »میاندار« این ها 
را می بینیم. در این کتاب همچنین درباره بعضی عملیات های 
مهم در سوریه، روایت هایی از بعضی شهیدان برجسته ایرانی در 
سوریه، گوشه هایی از رخدادهای جنگ سوریه و... می خوانیم که 
می تواند منبع ارزشمندی برای پژوهشگران باشد. شهید حسن 
عبدا...زاده با نام جهادی حمزه، سال۱۴۰۰ در آخرین اعزامش به 
سوریه به شهادت رسید.در بخشی از متن این کتاب می خوانیم: 
»بعد از رفت وآمدهای زیاد در شیار، یک شب به کنار روستایی 

رسیدیم که داعش در آن حضور داشت. 
پیروزی بزرگی بود. در هر شناسایی، معمولا یک یا دو نفر ایرانی 

که  بــود و دوتــا فاطمیون. فاطمیونی 
همراهمان بــودنــد، یکی شان الیاس 
کله اطلاعاتی  بود و دیگری محمد. شا
فاطمیون، تازه داشت شکل می گرفت. 
در شناسایی ها این ها را می بردیم تا 
کار یاد بگیرند. اوایــل، دست ودلشان 
می لرزید، اما بعد که راه افتادند، از هیچی 
نمی ترسیدند.«چاپ دوم این کتاب با 
۳۶۹صفحه و قیمت ۲۳۰هــزار تومان 

عرضه شده است.

 zهم خوبی های ژاپن را نوشتم و هم بدی هایش را

منصور ضابطیان می گوید سفرش به ژاپن از شهر توکیو 
آغاز شد، شهر به شهر ادامــه پیدا کرد و در نهایت، 
حاصل همه این گشت و گذارها، تجربیات او از این سفر 
را شکل داد که نوشتن آن حدود دو ماه و نیم طول 
کشید. او درباره آنچه در این کتاب نقل شده است 
می گوید: »روزنامه نگاری به من یاد داده است که راوی 
بی طرفی باشم. در این کتاب هم چیزهای خوب ژاپن 
را نوشتم، هم چیزهای بد و این قضاوت با خواننده 
است که خوبی هایش را ببیند یا بدی هایش را.« درباره 
انتخاب نام کتاب نیز تعریف می کند که پیشنهادهای 
گهان متوجه  زیاد و متفاوتی داشته است، اما وقتی نا
می شود خودش مانند مردم ژاپن، برای رد و بدل کردن 
اشیا از دو دست به صورت هم زمان استفاده می کند 
که یکی از بااهمیت ترین رفتارها در این کشور است، 

تصمیم می گیرد نام کتابش را »دودستی« بگذارد.
یــش  ها ز صحبت  ی ا یگــر ر بخــش د ن د بطیــا ضا
یــک نویــد هــم بــه مشــتاقان کتاب هــای صوتــی و 
ســفرنامه می دهــد؛ اینکــه کتاب هــای »مارک وپلــو«، 
ــو« و »بــرگ اضافــی« بــه صــورت صوتــی در  »مارک دوپل
فیدیبــو منتشــر شــده اســت. او همچنیــن در پاســخ بــه 
ســؤال یکــی از مخاطبــان مبنــی بــر اینکــه چــرا کتابــی 
دربــاره یکــی از ســفرهای داخلــی خــود نمی نویســد 
خ بدهــد،  می گویــد: »خیلــی دوســت دارم ایــن اتفــاق ر
امــا بایــد موضــوع خوبــی پیــدا کنــم کــه بخــش اعظــم 

ــد.« ــذاب باش ــنا و ج ــب، ناآش ــرای مخاط آن ب

 zاحترام، نظم و احیای سنت ها، ویژگی های بارز ژاپنی ها

که تجربه سفر به کشورهای  اپــن از نگاه کسی  اما ژ
دیگر را داشته و با فرهنگ های متفاوتی برخورد کرده، 
چگونه است؟ این نویسنده می گوید: زندگی ژاپنی ها 
شبیه اوریگامی است و از نظم و احترام به سنت ها به 
گی های بارزی یاد می کند که در فرهنگشان  عنوان ویژ
گی بی نظیری است  وجود دارد. »احترام و نظم دو ویژ
که در این کشور به چشم می خورد. نمی خواهم بگویم 
گ هایی هم دارد. اتفاقا  ژاپن بهترین جای دنیاست. با
به نظر می رسد مردم خوش حالی نــدارد. یک جور 
افسردگی بین آن ها وجود دارد. شرایط زندگی شان 
به آن آسانی که فکرش را می کنیم نیست. ساعت های 

کار بالاست و دستمزدها پایین.« و اضافه می کند 
نکته دیگری که در این کشور اهمیت زیــادی دارد 
و به چشم می آید بحث احیای سنت هاست. یک 
بخش این ماجرا بحث محافظت از سنت هاست، 
یعنی کشوری که در زمینه فناوری بسیار پیشرفته 
است، هم زمان به سنت های خود نیز توجه می کند. 
نشانه های پایبندی آن هــا به سنت حتی در دل 
ج های سر به فلک کشیده شان نیز وجود دارد. یا  بر
حتی انیمه هایی که تولید می کنند نیز یادآور و حافظ 

سنت های کشورشان است.

 zقدرت پذیرش تفاوت ها؛ مهم ترین آورده سفر است

ز آن هــا  کــه بخشی ا سیروسیاحت ها و سفرهایی 
در گــذر زمــان مکتوب شــده اســت و در قالب کتاب 
به چاپ رسیده، و بخشی از آن عمومی نشده، و در 
نهایت همه احوالی که از این رفتن و برگشتن ها به 
درون آدم متساعد می شود، بخش دیگری بود از آنچه 
در این محفل پیرامون آن صحبت شد. ضابطیان 
می گوید: »جهانگردی و سفر اثرات و تغییرات زیادی 
را در جهان بینی آدم ها به وجود می آورد. نمی خواهم 
آدم هایی که به سفر می روند یا آدم هایی که به سفر 
نمی روند با یکدیگر مقایسه کنم. من درواقع دارم هر 
آدمی را با خودش مقایسه می کنم و مقصود جهان 
پیرامون است نه فقط جهانگردی. شما وقتی سفر 
می روید ورژن های موفق تری از خودتان می شوید. 
گر سفر می رفت حافظ بهتری می شد. چون  حافظ ا
تبدیل به آدمی می شوید که بیشتر اهل مداراست 
و آدم هــای مختلف را بهتر می پذیرد. ما آدم هایی 
هستیم که مدام اهل قضاوت کردن هستیم و این 
عادت بد فرهنگی ماست. مدام داریم درباره ظاهر و 
طرز تفکر دیگران اظهارنظر می کنیم. سفر این امکان 
را به شما می دهد تا آدم هــای بیشتری را ببینید و 
بپذیرید. بــرای خــود مــن نیز ایــن مهم ترین آورده 

سفرم بود.«

 zهم استعداد و هم مهارت

گر بخواهیم همین سیر و سیاحت ها را مکتوب  حالا ا
کنیم به چه چیزهایی نیاز داریم؟ اصلا این نوشتن و 
خ می دهد یا به بیانی دیگر  سفرنامه نویسی چگونه ر

باید چگونه رخ بدهد؟ ابزارش چیست و چه می طلبد؟ 
منصور ضابطیان می گوید در سفر نمی نویسد و معمولا 
با فاصله یکی دو ماه این اتفاق می افتد. در این مدت 
نیز ماجرای سفر را بــرای دیگران تعریف می کند تا 
ساختار قصه را به دست بیاورد. او همچنین به این 
نکته اشاره می کند که نوشتن یک کتاب وقت و انرژی 
فراوانی می برد و بسته به کارهای دیگری که انجام 
گر متمرکز شود، یک ماه و نیم تا دوماه  می دهد و ا
وقت و انرژی فراوانی از او می برد. این نویسنده در 
گفت وگویی که پیرامون همین کتاب و همین سفر با 
همشهری داشت از این گفته بود که: »... امروز دیگر 
کرده  شیوه های سفرنامه و سفرنامه نویسی تغییر 
گرهای سفری بسیار فعال هستند. از دیگر  است. بلا
گرام و یوتیوب  سو کسانی که در فضای مجازی و اینستا
فعالیت می کنند، نوعی از سفرنامه را تولید می کنند که 
شاید با سفرنامه مکتوب متفاوت باشد. ]...[ طبیعتا 
برای سفرنامه نویسی هم مانند انواع دیگر نوشتن 
اصولی از نویسندگی را لازم دارد تا یک فرد بتواند پا 
به این عرصه بگذارد. یعنی باید دست کم کلمات را 
به صورت نوشتاری به گونه ای کنار هم قرار دهد که 
انتظارها را برآورده کند. پس از اینکه توانایی این کار 
که البته استعدادها در حوزه های مختلف  را داشت-

کــار را  فــرق دارد و بعضی ها توانایی ایــن 
هم ندارند- می تواند مراحل 
بعدی را طی کند و خــودش را 
پـــرورش دهــد و آمـــاده کند که 
یسد  ی بنو ا مه  نا نه سفر چگو

که خواندنی باشد.«

 z کتاب بعدی؟ ســفرنامه ای

دیگر با تم جشن های مختلف

آیــا در آینده قــرار اســت شاهد 
کتاب تازه یا سفرنامه ای دیگر 
از منصور ضابطیان باشیم؟ او 
می گوید مشغول نوشتن یک 
که زمان  سفرنامه دیگر است 
می برد و درون مایه اش، مبتنی 
بر جشن های مختلفی چون 
تیرگان، سده، نیمه شعبان و ... 

است؛ » می خواهم از این طریق جشن هایی را معرفی 
کنم که از آن ها غافل هستیم و می تواند دلیل بهتری 

برای پیوند ما با یکدیگر باشد.«

 zکوتاه با منصور ضابطیان

ــه در ایـــن مــحــفــل بیان  ــه لای صــحــبــت هــایــی ک ــ لاب
شد، موضوع های دیگری هم به میان آمد اما چه 

صحبت هایی؟
در بسیاری از نقاط دنیا، به ویژه در شرق، هرجا رفتم 
تعجب کردم از اینکه زنان این همه کار می کنند. در 
ژاپن یا ویتنام مثلا. در ایــران هم به همین صورت 
است. هم بار کار خانه و هم کار بیرون روی دوش 
زن است. همیشه دست بوس زنان خانه دار ایرانی 
هستم. کسانی که همه عمر و جوانی خود را می گذارند 

پای خانه و خانواده و فرزندان.
رادیو7 قرار نیست دوباره ساخته شود. نه در تلویزیون 
و نه در پلتفرم ها. هنوز ساختار برنامه شبانه در 
پلتفرم ها وجود ندارد. ضمن اینکه آن ها در نهایت 
از شما می خواهند زرد باشید. ترجیح می دهم همین 

خاطره شریف در اذهان ماندگار بماند.
آن کره شمالی را که دوست دارم ببینم نمی شود دید. 

علاوه بر این، جرئت هم نمی کنم بروم.
ــــاب هــــای خــــــودم خـــوانـــدن  ــت ــ ک از 
ــران  ــگـ ــه دیـ ــ »مــــارک وپــــلــــو« را ب
پیشنهاد می کنم. »دودستی« و 
»سباستین« و »چای نعنا« را هم 

دوست دارم.
ج  ــاد ایـــر ــ ــــده ی در پـــاریـــس بـــا زن
ــردم  ــ ــه ک ــب ــاح ــص ــک زاد م ــ ــزشـ ــ پـ
ــا کــی  ــمـ گـــفـــتـــم بـــــالاخـــــره شـ و 
می خواهید چمدان هایتان را 
ببندید و بــازگــردیــد؟ نگاهی به 
من انداخت و گفت: »بچه جان 
فکر کردی ما چمدان هایمان را 
کــردیــم؟ کسی که مهاجرت  بــاز 
می کند همیشه چمدان هایش 
بسته است.« من سفر که می کنم 
چــمــدان هــایــم بـــاز اســـت چــون 

می خواهم بازگردم.

زندگی ژاپنی ها شبیه به اوریگامی است
درباره سفرنامه تازه منصور ضابطیان، ژاپن و اهمیت کار با دو دست

 مریم محبی

یم، در اذهان عموم، نام منصور ضابطیان با سفر و سفرنامه گره  گر رادیــو7 را کنار بگذار  ا

خورده است. همین چند وقت پیش بود که جشن امضای »نوشابه زرد«ش که نوشته ها و رویداد
عکس هایش در سفر به کانادا را در بر می گرفت، در جهاد دانشگاهی مشهد برگزار شد. 
برنامه ای که البته یک محور کلی داشت و آن آینده کتاب ها با توجه به گسترش و توسعه 
هوش مصنوعی بود. او در کمتر از یک سال، کتابی دیگر و سفرنامه ای دیگر را منتشر کرده است؛ کتابی با عنوان 
وایت می کند. کشوری که به نظر به دلیل گره خوردن نامش با  »دودستی« که خاطراتش را از سفر به ژاپن ر

بحث فناوری های روز و پیشرفت آن، و سبک زندگی مردمی که منطبق با نظم و قاعده هستند و برای تخطی های 
حتی غیرعمد و گاه به گاه، آماده اند تا هر لحظه و هرکجا تعظیم کنند و عذرخواهی، بسیاری دوست دارند 

دست کم یک مرتبه به آنجا سفر کنند و آن شمایل ذهنی را به عینیت برسانند.
منصور ضابطیان، آخر هفته ای که گذشت در »شهر کتاب« مشهد حاضر شد و دقایقی را با مخاطبانش به 
گپ وگفت گذراند. مشهدی که می گوید حسابی دوستش دارد. ما هم در این مجال، سعی کردیم آنچه در این 
محفل گذشت را برای شما منعکس کنیم. مطالب نوشته شده، ماحصل صحبت هایی است که اغلب در قالب 
ح شد، به علاوه گریزی کوچک به یکی از گفت وگوهای پیشین  گفت وگو و پرسش و پاسخ در این نشست مطر

او درباره همین سفر و همین کتاب.

مریوان حلبچه ای در کنار بختیار علی
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